
 

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، نامة ادب پارسي كهن
    45  -     23   ،    1394                         سال ششم، شمارة اول، بهار 

  طرزهاي شعري نزد قدما
  صفويدورة نويسان  تذكرهشناسانة  سبكبررسي رويكردهاي 

  *حجت برهاني

  **نيا مريم صالحي

  چكيده
 ـر    ي دا   صفو  ة   دور    هاي        تذكره   در     گير            حضوري چشم               انتقادي و سبكي         موضوعات     .دن

به اين معنا كه  است؛    شم ي رويكرد اين دوره  نويسان  تذكره رويكرد اصلي و فراگير
 يخاص   عملي ةو شيونظري  مبناي ازبه شكل آگاهانه  گران امروزي همانند پژوهش

شناسي   سبكآراي          بنابراين    .    دارد ن   ي         علمي مشخص   ة              توصيفات پشتوان واند  بردهن بهره
ايـن  امـا   ؛ه اسـت گذرانـد   خـود را مـي   ليتطفودوران  صفويدورة  نويسان  تذكره

نـويس در مـتن     بـه دليـل حضـور تـذكره    غيرعلمـي،   هرچنـد  هاي آغازين و  قهبار
سـاز   ، زمينـه نگري به مسائل سبكي  چندجانبه و ،ت شاعران ي توجه به فرد ها،  جريان

      شناسي        سبك       پيشينة            چنين شناخت             گذشته و همهاي شعري   تر جريان  شناخت دقيق
                نويسان به مسائل                                  پژوهش رويكردهاي گوناگون تذكره    اين   .        شده است           زبان فارسي 

                               نويسان در ژرفناي رويكرد فراگير                 دهد كه تذكره                 كند و نشان مي                    سبكي را بررسي مي
   ،                      محتوايي، تطبيقي، زباني  ،                                      علاوه بر مسائل ذوقي به نكات مهم تاريخي   ،   خود    شمي 

  .   اند        كرده     توجه     نيز   )    سبك (      طرزها        و بلاغي 

  .شناسانه، طرز  تذكره، دورة صفوي، رويكردهاي سبك :ها         كليدواژه
  

  مقدمه. 1
. اسـت  بـوده نمسـتقل و برجسـته   قـديم            ِهاي فارسي   و تذكره اتادبي شناسي در  دانش سبك

                                                                                                 

  Borhani.hojat@yahoo.comكارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه فردوسي مشهد  *
  m.salehinia@um.ac.ir ) نويسندة مسئول(استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه فردوسي مشهد  **
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 وضـوعات م را بـه شناسي خود مباحـث كوتـاهي     سبك يها  اغلب محققان معاصر در كتاب
شناسي نزد   سبك بر اين نظرند كهاين محققان . اند اختصاص دادهها   تذكرهموجود در سبكي 

 مطـرح شـده  هـا    اما به شكلي ضعيف در تـذكره  ،مشخص نداشته يقدما تعريف و جايگاه
هـاي    عصر صفويه به بعد مفاد سبك در تذكره كه از كنند ميها به اين مسئله اذعان  آن. است

بسـيار اجمـالي و    نويسـان    تذكره ديدگاهاين محققان از نظر . خورد  سبك هندي به چشم مي
 ؛26: 1387، غلامرضـايي  ؛14: 1363، بهـار  ←( بـوده اسـت   توأم با مسـامحه و ملاحظـه  

  ).16: تا  شجيعي، بي
و حتي  ندارد علمي و نظري مشخصية پشتواننويسان  تذكره توصيفاتدرست است كه 

 مهم را ناديـده انگاشـت كـه   مسئلة توان اين  نمي حال  اين، با اشتباه است ديدگاهشانگاهي 
نويساني كه رويـدادهاي ادبـي زمـان خـود را گـزارش        هاي عصري و معاصر  مؤلفان تذكره

هاي ادبي   در متن جريان نويسان تذكرهاين . اند  اند خوانندگان جدي شعر فارسي بوده  كرده  مي
 انـد  كـرده امـروزي روايـت    ةخواننـد زنده بـراي   را به شكلي و از اين طريق وقايع اند بوده

و نبود  ،زمانهبر روح حاكم  ،اين افراد به دليل حضور در فضاي جامعه ).19: 1387فتوحي، (
و تحليـل مسـائل    ،شناسي، تعريف مفاهيم  ها و هنجارهاي علمي امروزي، به جريان  پارادايم
علـل  گـران امـروزي كـه قصـد بررسـي       اما همين اطلاعات خام براي پژوهش ؛اند نپرداخته

گـر و   ، بسـيار روشـن  را دارنـد شعري هاي  گيري و چگونگي گسترش جريان مختلف شكل
و  ،شـناختي  براي شناخت لحن، ذوق، مسـائل انتقـادي، عناصـر زيبـايي    . استحائز اهميت 

ا ه ـ تذكرهبنابراين . كردفرد ادبي هر عصري بايد متون آن دوره را بررسي   به ويژگي منحصر
  ).21 :الف 1385، فتوحي( ادبي ما هستند ةپيشينترين منابع شناخت تاريخ و  از مهم
هـاي   و جنبه اند هنويسان زبان فارسي از معيارهاي سنتي فراتر رفت   صفوي تذكره ةدوردر 
به دليل توجه زيادي كه بـه   ،نويسان اين دوره تذكره. ه استافزايش يافت ديدگاهشانانتقادي 

هاي شعري، ذوق ادبي، مسـائل   امروزي را با جريان ةخوانند ،اند  شاعران معاصر خود داشته
هـاي   بـرخلاف دوره  ،هـاي ايـن دوره   در بين كتاب ).23: همان( كنند آشنا مي...  و ،انتقادي

علـوم بلاغـي و   رشد و تحول ست، ا  مانده تدريس ميحد  فقط درفضلا  اتينظر كه ينپيش
هـا در   كاربردي و وارد شدن آن ةاستفادبه لحاظ ...)  ، وعروض و بديع، معاني و بيان(ادبي 

  .)128: 1386، شميسا( مشهود است       ً ها كاملا    انتقادي و توصيفات تذكره مباحث
 دهـد،  مـي  نشـان را هاي زبان فارسي   تذكره ةشناسان  سبكرويكرد اهميت  تر بيشچه  آن

 .مسـائل سـبكي اسـت    نويسـان در   و تبيين رويكردهاي گوناگون تـذكره  ،فبررسي، توصي
دليـل  به  نخست .حائز اهميت است نبهجاز دو  و رويكردها اتينظراين  بررسي و شناخت
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در  )سـبك ( و مفهوم اصطلاح طرز شناسي  هاي علم سبك  ريشه اهميت اين متون در بازيابي
 حـوزة در فات ات و توصـي ي ـگشا بودن ايـن نظر  و راه يتاهم دليلبه  يسنت ادبي و ديگر

هـا،    فـرض   پـيش  عـلاوه بـر  معاصـر   شناسان  سبك اگر. شعرشناسي درزمانيشناسي و  سبك
تأمل نيز نويسان   ات تذكرهيها و نظر  نگرش درهاي سبكي خود   و دريافت ،اتيها، نظر  روش
برحـذر  ي فردهاي   مختلف و سبكهاي   هاي كلي و ناديده گرفتن جريان  بندي  ، از دستهكنند

  .خواهند يافت دستبديلي  خواهند بود و به مستندات بسيار معتبر و بي
  
       پژوهش   ة     پيشين     1.1

 ،)1382( »شناسي از نگـاه آرزو  مسائل سبك«با عنوان  اي  محمدرضا شفيعي كدكني در مقاله
              ِشناسي از قبيل   سبك گوناگون مباحثدر ) آرزو خان(آرزو   الدين عليخان  سراج هاي  به دقت

بسامدهاي سبكي در يك اثر، زبان  ،ها  سبك شخصي شاعران، شاعران مؤثر در تحول سبك
ايـن  شـفيعي كـدكني در   . پـردازد  ها مي  و تحول سبك ،شناسي تاريخي  سبكات يظرن ،معيار

 ـ  علمي جديد هاي  دستاوردآرزو را با  خان  هاي   ديدگاه كند مي مقاله سعي  ابيمقايسـه و ارزي
در «: گويـد  مـي  گـذارد و  ميصحه  زوآر خان  ةشناسان هاي سبك بر دقت شفيعي كدكني. دكن

 صيدر تشـخ  ،يماسلا رة دوازده قرن دو بانياز شاعران و اد كي چيما، ه اتيادب خيطول تار
 توان  يم«كه  يبه طور ؛)1: 1382شفيعي كدكني، (» رسند نمي آرزو   خان يبه پا كيمسائل سب
 ؛ اما در شـواهد متنـي  )همان( »دانست شناسي  در شناخت مسائل سبك بياد نيتر  او را آگاه
 به مباحث فقطشفيعي كدكني . نيست رزوآ  خان النفايس   مجمع هيچ نشاني از تذكرة موجود
 ... و ،الغافلين   مثمر، سراج منير، تنبيه ةرسال چون آثارديگر آرزو در   خانشناسانة  سبك نظري
روي چنـدان   وضوعاتمكدكني در برخي    كه شفيعيباشد به اين دليل  شايد كه ددارتوجه 

در حـالي كـه در تـذكرة    ). 291: 1391، كـدكني    شفيعي( دهد  ها نشان نمي  خوشي به تذكره
هاي شعري توجه شـده    هاي طرز  بندي  نظري سبكي و تقسيمل ئمسابسيار به  النفايس   مجمع
. شـود  در آن ديـده مـي  هاي مختلف به طور گسـترده    ها و طرز  جريان شناسي  سبك و است

 وضـوعات م وفضـاي ادبـي   ) 1385( نقد ادبي در سبك هنديمحمود فتوحي نيز در كتاب 
ذوق و انديشه، مسـائل   ،اين كتاب در پنج فصل. است كردهرا بررسي  دورة صفويانتقادي 

فتوحي در جاي جاي ايـن  . است كردهسي منتقدان اين دوره را برر يآراو  ،نقد ادبي ةعمد
بحثـي  فتـوحي  كتاب  فصل سوم. داشته استسبكي موضوعات به نيز چشمي گوشة كتاب 
مفيـد و مسـتندي   و  به طور كلي در اين كتاب اطلاعات ضروري. طرز و سبك دارددربارة 
سـبك در   موضـوع همه چون  با اين. وجود دارد ة صفويفضاي ادبي و انتقادي دوردربارة 
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بر تبيين  تمركز بحث       ً، طبعا است نظر نويسنده نبوده نويسان به طور خاص مد  تذكره ديدگاه
  .نويسان نيست  شناختي تذكره هاي سبك  سازوكار ديدگاه

  
            متني پژوهش   ة    پيكر      معرفي  2.1

را  دوازدهم قمريتا  دهمهاي قرون   تذكره از تذكره 10خود  اثبات مدعاياين پژوهش براي 
، توجه كردن به موقعيت جغرافيايي گوناگوندربرداشتن طرزهاي شعري . است كردهبررسي 

 نبـودن  و رونـويس  ،ها از طرزهاي شعري  نوآوري و توصيفات دقيق تذكره، ها  نگارش تذكره
پـنج   ق 10از قـرن  : نـد ا شده عبارت هاي انتخاب  تذكره. ها بوده است  دليل انتخاب اين تذكره

 مجمـع ، )ق 1004( التـواريخ    منتخـب ، )ق 997( المĤثر   نفايس ،)ق 957( سامي  ة تحف: تذكره
: دو تـذكره  ق 11از قـرن  ). ق 1016( الأفكار زبدةالأشعار و    ةخلاص و ،)ق 1016(الخواص   

 خوشگو ةسفين: سه تذكرهق  12از قرن ). ق 1090( ينصرآبادو  )ق 1024(العاشقين    عرفات
  ).ق 1192( بهارستان سخن و ،)ق 1164(النفايس    مجمع ،)ق 1147(

  
    ها         تذكره   ة      شناسان                 رويكردهاي سبك   . 2

نويسان با                      در رويكرد شم ي تذكره .است    شم ي رويكرد نويسان   رويكرد اصلي و فراگير تذكره
هـاي    بـه مشخصـه   ،از طريق انس و آشنايي بـا مـتن  و                     هاي شهودي و شم  شخصي   دريافت

و گـاه   ،بندي، مقايسـه   و به توصيف، طبقه) 127 :1390، فتوحي( ندبيا  متمايز متن دست مي
 گذر همين ز رهابنابراين . پردازند ميها   تحليل شعر و طرز شعري شاعران و سير تطور سبك

و  ،ها  ها، شباهت  كليد شناخت تفاوت ،و ممارست مندي است كه هوش               شم  و درك شهودي 
  .شود  نويس مي  هاي تذكره  بيني  نكته

اطلاعـات  هاي بلاغي و گـاه از    نويسان گاه از دانش  تذكره ،ي             اين رويكرد شم  ةگستردر 
مند و علمي نبوده  چنين نظرگاهي به معناي امروزي روش     ًطبعا  كه اند بهره بردهتاريخي خود 

 ،به معناي علمي و منسجم امـروزي آن نيسـت  در اين بحث  »رويكرد« تعبير بنابراين. است
 و ادراكـات  اتي ـفراگير نظر ةگسترنويس در   تذكره خاستگاه تأملات كنندة بيانتر  بلكه بيش
 .       شم ي است

، بنـدي كنـيم    دسـته را شناسـي    سـبك  ةزمين ـها در   اگر بخواهيم رويكردهاي كلي تذكره
جغرافيـايي،   ـ ، رويكرد تاريخي)عاطفي(رويكرد ذوقي     ِكلي  ةدست پنجها را در  توانيم آن مي

  1.ميدهي جا بلاغي ـ رويكرد زباني و ،بيقيرويكرد محتوايي، رويكرد تط
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  رويكرد ذوقي 1.2
 يرويكـرد نويسـان    تـذكره   ِي       ِ       فراگيـر  شـم   ادراكـات   هـا و   دريافـت در ميـان   رويكرد ذوقي

 خـود را  و تـأثر  ،درك ،احساسنويس   در اين رويكرد تذكره .رود به شمار ميمحور  خواننده
بيـان   )خصـوص شـاعران معـروف و بـزرگ     بـه (در برخورد با اشعار و طرزهاي گوناگون 

كه قصد توضيح و توصيف اشـعار را   بيش از آن ،در توصيفات ذوقي ،نويسان  تذكره. كند  مي
گـويي، تعريـف و     كلـي  .نـد كرد  مياشعار بيان  را از عاطفي خود سحداشته باشند، درك و 

هاي   از ويژگيبخشي به اشعار و طرزها  و جان ،تمجيد، زبان شاعرانه و احساسي، تشخيص
تـوان    آن مي مورد استفاده در اصطلاحات به با توجهتوصيفات ذوقي را . ندا توصيفات ذوقي

                 ِ      هـاي كلـي و احساسـي      اول اصـطلاحاتي كـه گـزاره    ةدسـت  ؛كلي تقسـيم كـرد   ةدستبه دو 
اين  ةشاعراندوم بيان استعاري و  ةدستكنند و   طرزهاي شعري بيان مي ةدرباررا غيراستعاري 

  .و احساسيي لكتوصيفات 

  توصيفات غيراستعاري 1.1.2
، )2پ 1193 :1083 كاشـي، ( شعر مستعدانه دمانني اتاول شامل اصطلاح ةدستهاي كلي   گزاره

و  ،)371: 1384، كاشـي ( ، اشعار شـاعرانه )646/ 1: 1388، بلياني اوحدي( طبيعتانه ابيات صاحب
با توجـه بـه    ،گران معاصر برخي از پژوهش. شود  مي )179: 1384، صفوي(اشعار شترگربه 

برخـي از ايـن   از  مشـخص تعريفـي  اند  كردهسعي  ،و تعاريف قدما اين اصطلاحاتكاربرد 
توان دريافـت    نمي ها ما بسيارند چنين اصطلاحاتي كه از طريق آنا 3.ارائه دهنداصطلاحات 
زيرا ايـن   ؛شعري اشاره دارد چيست و به كدام ويژگي طرزها  نويس از بيان آن  منظور تذكره

  .طرز شاعران استيت لككلي در مورد  ياصطلاحات بيان و احساس
و بعـد از گذشـت    ايـن دوره در  ؛ امااند  ارزش نبوده خود بي ةدوراين نوع توصيفات در 

           ِ                                     هاي انضمامي  زبـاني، مـا قـادر بـه درك ايـن        چند قرن و گسست تاريخي و معنايي دلالت
هـاي توصـيفي بـراي      فرهنـگ  ايـن دوره هماننـد  نيـز  يرا در گذشـته  ز ؛اصطلاحات نيستيم

 اسـت  شـده   اصطلاحات تخصصي وجود نداشته و نيازي هم به تعريف آن احسـاس نمـي  
اما اين اصطلاحات در بافت موقعيتي و اجتماعي كاربران زبـان   ؛)121: لفا 1385 فتوحي،(
 ةباردر الدين كاشي  تقي. خاص خود را داشته است و مفهوم معنا) سنجان و اهل نظم سخن(

ستمگر قصـيده   ةبرادر و پسر جفاپيش ةمرتبدر «: نويسد نام قاضي ميرك جان ميشاعري به 
» اهـل نظـم  «اصـطلاح   .)پ 1193: 1083(» گفته كه در اصطلاح اهل نظم مستعدانه اسـت 
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و  را داشـته هاي خـاص خـود    كه اين واژگان معاني و كاربردد كن مي شكارآخوبي بر ما  به
  .اند  كرده  را درك مي اين اصطلاحات مفهوم آن                        ِاهل نظم و كاربران تخصصي 

  توصيفات استعاري 2.1.2
هـاي گونـاگون     و كـاربرد  ،بخشـي   تشبيه، جانصنعت  ازنويسان   تذكرهذوقي فات در توصي

وجـود اصـطلاحات و   ايـن توصـيفات    ةعمدهاي   از ويژگي. كنند مي استفادهزبان شاعرانه 
كلـي   نويسـان و بـه طـور     در ديگر رويكردهاي تذكره استعاره .هاي استعاري است  تركيب

اما در رويكرد ذوقـي شـكلي شـاعرانه و    ؛ وجود داشته است ذات فرايند زبانيدر هميشه 
در ايـن  . رود  هاي تكراري و مـردة زبـاني فراتـر مـي      و از استعارهگيرد   نوآورانه به خود مي

در . كه استعاره در خدمت بيان باشد، بيان در خدمت اسـتعاره اسـت   بيش از آن ،ها  تعارهاس
 نـويس در برخـورد بـا اشـعار و طرزهـا      تأثير عاطفي تذكرهواقع بيان اين حس شاعرانه و 

  .از توضيح و تبيين مسائل شعري دارد تري يشب يتاهم
هـاي    مايـه   بـن « توان ذيل  هاي شناختي اين توصيفات را مي  از منظر بررسي استعاره

: نويسد  ميرزا در توصيف طرز مولانا محمد شرفي مي  سام .جاي داد گوناگون» استعاري
خيـالش بـه زر و    ةحجل ـهاي رنگين آراسته و عـروس   ابكار افكارش به لباس معني«

، »هاي رنگـين   معني«، »افكار      ِابكار «       ِعناوين ). 122: 1384، صفوي( »زيور قبول آراسته
وارگـي ايـن اصـطلاحات      همگي نشان از انسان »زر و زيور«و ، »خيال ةحجلروس ع«

اوحـدي  . كننـد   را به ذهـن متبـادر مـي   » جشن ازدواج«مفهومي  ةاستعارو  ادبي دارند
زند و   دست و پايي مي خسرو و شيريندر بحر « :نويسد  ي مييحسن شفا ةدرباربلياني 

بـه معنـي وزن    فقـط » بحـر « ةواژدر اين گزاره ). 2024 /3: 1388( »تلاش بسيار دارد
بحر با ايهام تناسبي كه با اصطلاحات دست و پـا زدن و تـلاش    ةواژ. عروضي نيست
را در ذهـن  و شنا كردن براي نجات يافتن » دريا«حجمي  ةاستعار دكن  كردن برقرار مي

عظمـت   ارزش و ةدربارنويس را   تذكرهگاه ديد طرفاين گزاره از يك . كند متبادر مي
او گاه ديـد  ديگـر  طـرف دهـد و از    نظامي گنجوي نشان مـي  خسرو و شيرين ةمنظوم
نظامي را  اشعاربا ارزش اشعار او  نسبت ي اصفهاني ويشاعري حسن شفا ةشيو دربارة

بـه نظـام شـناختي     توان  مي هايي  با بررسي و يافتن چنين استعاره. دكن  بر ما روشن مي
در  ها و نـوع تلقـي معاصـران او    ديدگاهاوحدي و به تبع آن،  چونيسي نو  هذهن تذكر

در  ياسـتعار مايـة    دو بنبه  فقطدر اين مبحث . فتدست يابرخورد با مسائل شعري 
 .كنيم  نويسان اشاره مي  تذكره ديدگاه
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نويسان در اين نوع توصيفات گويي اشعار و طرزهاي   تذكره :»خوردن«مفهومي  ةاستعار
 مولانـا قاسـم   نـام  شـاعري بـه   ةدربـار كـامي قزوينـي   . نوشند  خورند يا مي  را مي گوناگون

مقبـول خـاص و    كلام است و به حسن خط و لطف طبع شيرينو شاعري بليغ «: نويسد  مي
ني وبـدا ). »ارسلان« ذيل :تا بي( »بدل است دار عاشقانه در زمانه بي به گفتن اشعار آب ... عام

مدت چهل سال درسـت شـعر گفـت، امـا همـه نادرسـت،       «: يسدنو  فيضى مي شيخ ةدربار
صـادقي  ). 205 /3: 1379( »مزه مصالح شعر او سراپا بى ؛مغز بندى او خوب، اما بى استخوان
طـبعش روان و شـعرش   «: نويسـد   قاسم بيگ حالتي مي ةدربار) بيگ افشارصادقي ( كتابدار

ميرالهـي   ةدربـار شاهنوازخان خوافي  .)109: 1327(» دار است و سخن بديع بسيار دارد آب
 »مزه بود سليقگي معروف، چاشني كلامش بسيار راست سنجي به خوش در سخن«: نويسد  مي

نمـك  «، »مـزه   ابيـات بـي  «، »دار اشـعار آب «، »كلام شيرين« دمانناصطلاحاتي ). 501: 1388(
.. . ، و»گـو  پختهشاعر «، »مشق پخته«، »تنور خيال«، »شعر خام«، »چاشني تصوف«، »فصاحت

  .خوردن دارند مفهومي ةاستعارهمگي نشان از 
اشـعار شـاعران را    نويسـان   در اين توصيفات تـذكره  :»پنداري جسم«مفهومي  ةاستعار

شـاعري   ةدربـار كامي قزويني . اند  كرده  تصور مي...  ، وهمانند اجسامي مانند پارچه، شيشه
طبـع قـزوين اسـت و در رنـگ ظرافـت و       از شعراي خـوش «: نويسد  با تخلص قراضه مي

 ةدربـار الـدين كاشـي     تقـي ). »قراضـه «ذيل  :تا بي( »انگيز بسيار دارد مطايبات سخنان شوق
طبعش خالي از شوخي نيست و ابيات رنگين و سـخنان دلنشـين   «: نويسد  مولانا بهاري مي

سـخنان ظهيرالـدين    « :نويسـد   ظهير فاريابي مـي  ةدربارچنين  هم كاشي). 383: 1384( »دارد
الـدين    نجـم  ةدربـار بلياني  اوحدي). پ 258: 1083( »تر از سخن حكيم انوري است نازك

اصـطلاحاتي  ). 654 /1: 1388( »تـر  فكرتي دارد از گوهر خورشيد شفاف«: نويسد  نسفي مي
همگـي   »الفـاظ پـاكيزه  «و ، »تراشـي  لفظ«، »فكر شفاف«، »ابيات نازك«، »ابيات رنگين« دمانن
  .دنپنداري طرزها و اشعار دار  لت بر جسمدلا

ها را  آنتوان   مي با يافتن موارد مشابه كه وجود دارندها   اصطلاحات ديگري نيز در تذكره
، »اشعار صـاف «، »شعر پرزور«، »شعر روان« دمانن ؛استعاري جاي داد گوناگونهاي   در دسته

تـر ديـده    هـاي ايرانـي بـيش     تـذكره  توصيفات ذوقـي در . »ابيات هموار« و ،»تخم تصوف«
و بهارسـتان   ،النفـايس    خوشگو، مجمع ةنسفي دماننهاي هندي   تذكره در مقايسه با. شوند  مي

هـايي    در تذكرهچه از لحاظ بسامد و چه از لحاظ تنوع اصطلاحات،  ،اين توصيفات ،سخن
يكـي از   .اند استفاده شدهتر  بيشنصرآبادي  ةتذكر و العاشقين،   الأشعار، عرفات   ةخلاص دمانن

با زبان مادري ها  آننويسان ايراني و آشنايي كامل   داني تذكره  تواند زبان  مي وضوعمدلايل اين 
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تسـلط   و تـر   وسـيع  لغات ةدامن يهند نويسان  تذكره در مقايسه با نويسان ايراني  تذكره. باشد
   ةشـاعران ت اتركيبـات و اصـطلاح  از  دليـل به همين و  زبان مادري خود داشته بهتري  بيش
  .اند  برده  دروني و تأثري خود بهره  سحتري در بيان  بيش

  
  جغرافيايي ـ رويكرد تاريخي 2.2

  از لحاظ زماني گوناگونتوجه به طرزهاي شعري  1.2.2
طـرز   ؛كننـد   تقسيم مـي  دستهنويسان طرز شعر شاعران را به سه   در اين توصيفات تذكره

اشـعار شـاعران و طـرز    نيـز  گـاهي    . طرز متأخرين يا معاصـران و قدما، طرز متوسطين، 
 شاعري بـه نـام ميـر    ةدربارني وبدا. كنند  مي معرفيها را با نام پادشاهان زمان  شعري آن

 »شعرش همه بر طرز شعراى زمان سلطان حسين ميرزا واقـع اسـت  «: نويسد  االله مي  عزيز  
شعر را به طرز قـدما  «: نويسد  مولانا شاه محمود مي ةدربار كتابدارصادقي ). 192/ 3: 1379(

دورة بـه   ،با توجه به طرز او ،شاعر ةنام آرزو بدون اطلاع از زندگي   .)264: 1327( »گفت  مي
               ِغير هر دو صبري «: نويسد  شاعري به نام صبري مي بارةدرآرزو   .كند  مياشاره  شاعرشعري 

طرزش مانا به متوسـطين  . مذكور، اشعار او در مجموع به نظر آمده و احوالش معلوم نيست
 در فـن غـزل  «: نويسـد   مولانا همـدمي مـي   ةدرباردين كاشي لا  تقي). 870/ 2: 1385( »است

 .)65: 1386( »عاشقانه به طرز شعراي زمان خود بسيار دارد ةسادابيات 

            رزهاي شعري                         متروك شدن و از بين رفتن ط   2 .   2.2
طرزهاي متروك زمان خـود، اوج و فـرود    بارةدربه مطالبي نويسان   در اين توصيفات تذكره

هـاي    بنـدي   دوره نظـر ايـن مطالـب از   . كنند اشاره مي پسند زمانمورد و ذوق  ،طرز شاعران
: نويسـد  مي مولانا گلشني ةدربارالدين كاشي   تقي. ندا هاي گذار حائز اهميت  تاريخي و دوره

ميـل   آن طـرز متـروك   گـويي و   نمـود و بـه جانـب مثـل     بخاري مـي                  ِتتبع طوسي و سيفي «
در التـزام  «: نويسـد   بدرالـدين جـاجرمي مـي    ةدربارچنين  كاشي هم). 60: 1386( »فرمود مي

نقطـه و بانقطـه و ديگـر     ورزيد و چندين غزل نيز گفته كه التزام حروف بي  صنايع تأكيد مي
خوبي ذوق حاكم بر زمان  به ها  اين مثال). ر 420: 1083( »متروك استاليوم صنايع كرده و 

در شـاعري  « :نويسد  مولانا عهدي بن شمسي مي ةدربار كاشي. دهد  مي نشاننويس را   تذكره
شمسـي  و ) ر 1184: همان( »پسندد  نمي آن طرز متروككند و هيچ طرز سواي   تتبع پدر مي

از ). ر 1183: همـان ( سروده است شعر ميهروي صفي كه پدر عهدي بوده به طرز خواجه آ
خـود   ةدورالدين كاشـي طـرز آصـفي هـروي را در       تقيكه شود   اين توصيف مشخص مي
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) ق 923- 853( زماني چنداني بين آصفي هروي ةفاصلجا كه  از آن. است دانسته  متروك مي
 هاي ادبي  نشان از تحولي سريع در جريان »طرز متروك«اصطلاح  ،الدين وجود ندارد  و تقي

كنـدي شـكل    در حالي كه تحولات ادبي در تاريخ ادبيـات مـا هميشـه بـه     4؛دارد اين دوره
 ةطنطن ـوقتـي مولانـا محتشـم    «: نويسـد   وحشي بافقي مـي  ةدرباراوحدي بلياني  .گرفت  مي

هـم در زمـان    اش قاف تا قاف گرفته بود او برآمده و طرز نـوي در عرصـه آورد و   شاعري
نويسـان    بسـياري از تـذكره   ).4076/ 3: 1388(» حيات او طرز او را منسوخ گردانيده اسـت 

منسـوخ شـدن طـرز محتشـم كاشـاني را اشـعار       دليل ها محققان معاصر  و به تبع آن يبعد
اما وحشـي  ). 23: 1393، فتوحي(اند   و ابداع او در اين شيوه دانسته واسوختي وحشي بافقي

 شم كاشاني پيشرو و سرآمد طـرز واسـوخت اسـت   تع طرز واسوخت نبوده و محبافقي مبد
غـزل را   ،در اواخر« :نويسد  محتشم كاشاني مي ةدرباراوحدي  ديگري جاي در). همان ←(

ي و فهميدنـدي و مطبـوع   نـد بلكه به روشي كه عـوام پسـند كرد   ،گفت نه به ذوق خود مي
ز ايـن  ا .)3584 /3: 1388(» افتـاده  مرتبه به مرتبه از نظر اعتقاد خواص ،ايشان افتادي گفتي
 هـا اوحـدي   طرز شعر محتشم و بـه تبـع آن   بهخواص  ميلي بي كه شود  گزاره مشخص مي

 بـه خـواص  نيـاوردن  بلكه دليلش اقبال  ،گويي وحشي بافقي نبوده  به دليل واسوخت بلياني
  .بوده استطرز شعري محتشم 

                           طرز شاعران در طول زندگي      تغيير    2 .   3.2
اند تغيير طـرز شـعري شـاعران در      هكردنويسان به آن توجه   يكي ديگر از مسائلي كه تذكره

يابيم كه گـاهي    ها درمي  ات و توصيفات تذكرهيبررسي نظر با. است  ه بودخود    طول زندگي
 ةدربـار اشـي  الـدين ك   تقـي . نـد ددا  شاعران در طول زندگي طرز شعري خـود را تغييـر مـي   

                                           ً        در ابتدا سخنان سهل و ممتنع در سلك قلم خصوصا  در غزل «: نويسد  بيگ مي  طهماسب قلي
گويي و اغلاق سخن و  ليكن در اين اوقات به طرز خواجه ثنايي به شيوة غزل ؛كرد ايراد مي

در سـخن  «: نويسـد   ملك قمي مي ةدرباراوحدي ). ر 1111: 1083( »دكوش تدقيق معاني مي
خصوص از اواسط عمر تا غايـت كـه بالكليـه    . ها داشته و دارد  يگانگي و بلندگوييهميشه 

  ).3727 /6: 1388( »طرز وقوع را برطرف كرده

                              طرزهاي مورد پسند طبقات مختلف   2 .   4.2
الدين   تقي. شود  مواجه ميخواص و عوام  ةطبقدر اين توصيفات خواننده اغلب با دو قطب 

ش عـالي اسـت و در آن   ا گـويي   جانـب مثـل  « :نويسـد   تبريزي مي         سي د اشرف  ةدرباركاشي 
ليكن حالت عشق و سوز و محبت از آن مفهـوم   ؛اند  پسنديده  مي] عوام[ روزگار اين طرز را
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فريـب    شعرش عـام «: نويسد دربارة اين شاعر مي عبداالله طوسي). پ 872: 1083( »شود  نمي
نظر خواص اشـعار وي را قـدر و قيمتـي     اما در ؛است   است و مثل عوام را نيكو تتبع كرده

اكثر شعر بـه همـان   «: نويسد  شاعري به نام دانهى مي ةدربارني وبدا). ر 825: همان( »نيست
چـون طـرز خوانـدن و    . گفت و غزليات به زبان فصـيح نيـز بسـيار دارد    زبان روستايانه مى

). 159 /3: 1379( »بنــابراين متــروك شــد ]بــود[او بــر عــام دشــوار                ِ      نوشــتن زبــان خــاص 
در اشـعار وقـوعي    هاي  ويژگي به نبود» محبت در اشعار« و »نبود سوز و گداز«اصطلاحات 

اغلـب  ؛ زيـرا  ندارددر بين اشعار شاعران قرن نهم نيز دارد كه نشان چنداني اشاره اين دوره 
پسـند  «، »فريـب  عام«اصطلاحات . ها با صنايع و معماهاي پيچيده همراه بوده است اشعار آن
همگي نشان از تحول طرز » عدم التفات خواص«و ، »زبان روستايانه«، »مثل عوام«، »روزگار

  .دارد دورة صفويدر پسند بازاري   عام ةشاخپسند درباري به   و انشعاب شعر خاص

  ابداع طرز خاص توسط شاعران 5.2.2
الـدين    تقـي . و رواج يافتن طرز خاص يك شاعر اشاره دارنـد  ،اين توصيفات به منشأ، ابداع

كـرد و  ] بـه شـاعري  [ گـويي شـروع   طريق مثل در«: نويسد سيفي عروضي مي ةدرباركاشي 
 گويي شروع ننموده و از براي اهـل صـنعت و    چون او كسي در مثل غايت خوب گفت و هب

 »آن فن مخترع اسـت  كه در ميان عوام شهرت تمام دارد و گويا در   حرفت شعرها گفت كه
 ؛در تاريخ ادبيات ما ندارد خاص يعروضي جايگاه   شاعري مانند سيفي). پ 7 ،ر 6: تا بي(

بـه دليـل    قبيـل اين شاعر و شاعراني از ايـن   الأشعار   ةخلاص اي مانند  در حالي كه در تذكره
. اند  كرده  پيروي مي ها و شاعران بسياري از آن   اختراعات و ابداعات شعري مورد توجه بوده

وجود اصـطلاحات كوچـه و بـازار     دورة صفويهاي بارز شعر   يكي از ويژگيجا كه  از آن
قبـل از رواج         ً  تقريبـا  ( خود ةدوركه در گذشت از كنار چنين شاعراني سادگي  به، نبايد است

 و   كـرده   ها تتبع مي و شاعران زيادي از آن   بوده ورشهم) يا سبك هندي دورة صفويادبيات 
 5فريـب   پسـند و عـام    رچه سيفي عروضي شاعري خـاص گ. اند  مخترع طرز نيز معرفي شده

تـوان از تكـرار سـخنان      با بررسي چنين مواردي است كه مـي چون حافظ شيرازي نيست، 
چگـونگي   به توصـيف و تبيـين   رفت و سبك هندي فراتر ةباردر مند محققان گذشته ارزش

  .پرداختبازاري شعر به تبديل و تحول شعر درباري 
 »وي شـيوع يافـت   ةوسيلروش وقوع به «: نويسد  جهان مي  شرف ةدربار كتابدارصادقي 

اختراع طـرز وقـوع    ةدربارجهان قزويني،  هنگام توصيف طرز شرف ،آرزو نيز  ). 40: 1327(
طرز وقوع در غـزل گويـا آفريـده و اختـراع اوسـت و از متـأخران و       «: نويسد  مي محتاطانه
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تـوان    دشواري مـي  اگرچه به ).762 /2: 1385 ( »متوسطين پيش از او كم كسي در آن كوشيد
واضح است كـه  ، شروع و اختراع سبك و طرز شعري خاصي را به شاعر خاصي نسبت داد

ويژگـي   اين توجـه و به طوري كه  ؛اند  چنين شاعراني توجه خاصي به نوعي از اشعار داشته
آزاد بلگرامـي در   .شده اسـت   محسوب مي فرد سبك شاعر به صفات منحصر ءبرجسته جز

 »خال خال« بلگرامي. خوبي به اين مسئله اشاره كرده است جهان به  توصيف طرز ميرزا شرف
 ةدرباراما  ،داند  طرز وقوع مي» باني«بيند و امير خسرو را   شعر وقوعي را در اشعار سعدي مي

گويي بسيار مايل افتاد و اين طـرز را بـه    به وقوعطبعش « :نويسد  مي نيز جهان قزويني  شرف
بلگرامـي   ديـدگاه در » كثـرت حـد  «و » مايل بسيار« عبارت). 35: 1390( »حد كثرت رساند

 ، نشـان از نويسـان   يـا بـه اصـطلاح تـذكره     ،نشان از بسامد بالا و كامل شدن ويژگي سبكي
  .طرز وقوع دانست جهان را مخترع  توان شرف  مي سبباز اين  .دارد »پختگي طرز«

  هاي سبكي دگرديسي مؤلفه هاي درزماني  گزارش 6.2.2
اين  .نگرند  تر به مسائل تاريخي مي  تر و گسترده  ليكنويسان با ديدي   در اين توصيفات تذكره

 عامره  ة خزانو ، بهارستان سخن، النفايس   مجمعچون هاي متأخر   نوع از توصيفات در تذكره
نويسـي بـه سـوي      تـذكره ل وتحرفت و  اين توصيفات نشان از پيش. شوند  تر ديده مي بيش

  .دنتاريخ ادبيات دار
ارائـه  جهـان قزوينـي     آرزو از سير تاريخي غزل از آغاز تا ميرزا شـرف   خانتوصيفي كه 

با اشعار تدريج  كند كه به  او طرز قدما را ساده توصيف مي .گشاست دهد بسيار دقيق و راه  مي
در و هر كدام طرحي تازه  شود  ميتحول مو حافظ  ،، سعدي، خواجو، اميرخسرونالدي    كمال
پردازي درآمد و متأخران به ضرب   بابافغاني به نغمه« حافظ و جامي، پس از. دنافكن  ميشعر 

طـرز      ً  مـثلا   .و نطق او به رقص درآمدند و پيروي او اختيار كردند و هر كدام به راهي رفتند
 »ديگر نيـز جداسـت   جهان با طرز فغاني بلكه از طرز هم  ظهوري و شرف عرفي و نظيري و

نـزد قـدما و   و ديگـر صـنايع    تفاوت قالب غزل ةدربارشاهنوازخان خوافي ). 1192: همان(
ات شـاهنوازخان  ي ـنظر .)69 :1388خـوافي،  شـاهنوازخان  ( فراواني دارد ياتنظرن امتأخر

نويسـي چـون     ات تـذكره ي ـبـا نظر  آنو تفـاوت   ،ويژه غـزل  به ،ها  سير تاريخي سبك بارةدر
  ).همان( هاي درزماني اين تذكره است نيز از گزارش آرزو   خان

 ،الأشــعار   ةخلاصــ، التــواريخ   منتخــبد هــايي ماننــ  رويكــرد تــاريخي در ميــان تــذكره
، سـامي   ة تحف ـهـاي   در تذكره. خورد تر به چشم مي بيش النفايس  مجمع و ،العاشقين    عرفات

       ً  احتمـالا   موضوعاين  .شود  بارز از اين رويكرد ديده نمي ينشان خوشگو ةسفين و ،نصرآبادي
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سـامي و    ة تحف هاي  زماني تذكره ةگستر. ها به شاعران معاصر است  به دليل توجه اين تذكره
  .تر است كمبسيار  رالأشعا   ةخلاص و التواريخ   منتخب چونهايي   تذكره در مقايسه با خوشگو

         گوناگون                   طرزهاي شاعري مناطق    2 .   7.2
 ،خراسان، قزوين، اصفهان النهر،  ماوراء با طرز اهالي ،ها  با بررسي اين توصيفات در ميان تذكره

طرز قزوينانه . شوند  با يك صفت خاص توصيف مي     ً غالبا  اين طرزها . شويم  مي آشناو كشمير 
 ؛1147 /2: 1388، بليـاني  اوحـدي ( انـد   كـرده          ً                          را عموما  طور و طرز مضحكانه توصـيف 

قزوينانـه   ةمضـحك سـخنان  «: نويسد خان قزويني مي  حسين بارةدر آرزو  ). 45: 1377، لودي
النهـر اغلـب بـا      طـرز مـاوراء  ). 372 /1: 1383(» بسيار از او سر زده، اشعار مضـحكه گفتـه  

بعضي مردم «: نويسد  مشفقي بخاري مي ةدربارني وبدا. خيالات و صنايع شعري همراه است
ــي  ــان م ــلمان زم ــط  در قصــيده او را س ــد و غل ــرده                دانن ــيم ك ــد عظ ــالات  ؛ان ــه در خي چ

 ةتـذكر علاوه بر صـفت خيـال، در   ). 225 /3: 1379( »طرفه دارد) يدي(گري  ماوراءالنهري
كـه اشعارشـان   يم خـور  مـي النهـر بر   از شاعران ماوراء بسياري هبنثاري بخاري  مذكر احباب

بـا  را طرز اصـفهانيان  الدين اولياء   نظام. صنايع لفظي و معماهاي پيچيده همراه است بااغلب 
: نويسـد   اميرخسـرو دهلـوي مـي    ةدربـار كـامي قزوينـي   . است كردهصفت عشق توصيف 

روزي  .گذرانيـده  مـي  ءالدين اوليا گفته به خدمت حضرت نظام اميرخسرو هر نظمي كه مي«
يعنـي  ! طريـق اصـفهانيان بگـو   ’: انـد كـه   يخ گفتـه ش ـ ،مدحي جهت شيخ گفته و گذرانيده

الدين كاشـي طـرز شـاعراني      تقي). »اميرخسرو«ذيل : تا بي(» ‘آميز انگيز و زلف و خال عشق
درويـش دهكـي    ةدربـار  ودرويش دهكي و شهيدي قمي را طـرز خراسـاني دانسـته     دمانن
گفتـه  نيـز  شـهيدي قمـي    ةدربـار  .)پ 7: تا بي(» به طرز اهل خراسان شعر گفته«: نويسد  مي

  ).پ 103: همان( »شعر غزل به طرز اهل خراسان نيكو گفته« :است

  طرز شاعران در مناطق مختلف ازاقبال  8.2.2
داشـته   تمايز خاصـي ديگر شاعران برجستگي و اشعار  در مقايسه باشاعراني كه اشعارشان 
 قبولم شان يا طرز شعري ؛ندا  هشد  العمل از طرف ديگران مواجه مي           ً          است عموما  با دو عكس

          ً          شدند عموما  به مناطق   شاعراني كه از طرف اطرافيان طرد مي. شد  يا طرد مي افتاد مياطرافيان 
الدين   تقي. ها با ارج و احترام برخورد شود كردند تا با اشعار و طرز شعري آن  ديگر سفر مي

 »لنهر شهرت داشـته اسـت  ا  طرز شعرش در ماوراء«: نويسد  عصمت بخاري مي ةدرباركاشي 
اهل عراق اطوار و اشـعار وي  «: نويسد  الدين علي نيكي مي زين ةدرباراو ). پ 744: 1083 (

  ).82: 1384(» را بسيار معتقد بودند
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شناسي شاعر و منتقدان و به طور كلي مخاطبان شـعر،    گاهي به دليل تفاوت ذوق زيبايي
به سـبب  «: نويسد  اسلم سالم مي محمد ةدربارآرزو   . نبودديگران  قبولمطرز شعري شاعران 

جـا كـم    رواج دارد و حاجي مـذكور از آن محظـوظ نبـود در آن    طرزي كه حالا در كشمير
درويـش  و طرز شعر شاعراني چون بابافغاني، شهيدي قمي، ). 603 /2: 1385( »اشتهار دارد

امـا مـورد    ؛بـود نخراسان و ) ميرزا سلطان حسين بايقرا( شاعران دربار هرات قبولمدهكي 
 جا شهرت يافتـه بودنـد   ر آناين شاعران د بود و) تبريز( پسند شاعران دربار سلطان يعقوب

و  بـود هـاي شخصـي     ها گاهي به دليل خصـومت   البته اين طرد شدن). 1191 ،771: همان(
  .سبك دانستدر اختلاف  فقطرا  توان علت آن  نمي

  
  رويكرد محتوايي 3.2

اند و بـه مسـائل محتـوايي توجـه خاصـي        گرا بوده تر صورت مسائل انتقادي بيشقدما در 
 دورة صـفوي جا كه معنا در نظـر شـاعران    اما از آن ؛)26: 1385 ،كدكني شفيعي( اند  كردهن

نويسان ايـن دوره    منتقدان و تذكره، )107: لفا 1385فتوحي، ( اهميت خاصي داشته است
همواره در آثـار قـدما وجـود     جدال ميان لفظ و معنا. اند  نبودهتوجه  نيز به معنا و محتوا بي

. ندا  هگرفت  اند و برخي طرف معنا را مي  دار لفظ يا صورت بوده ها طرف برخي از آن و داشته
آن، يعنـي  امـروز  و به معنـاي   بوده ماركس و اگر معنا و محتوا را به مفهومي كه نزد هگل
قـدما  بايـد گفـت كـه    ، تعبير كنيم ،آن اجتماعيتحليل گفتمان و ارتباط فرم با ساختارهاي 

 چـون  هـم و فرم نيـز   ،ها به لفظ، صورت كه توجه آن چنان ؛اند كردهبه محتوا توجه ن هرگز
، ييابتدااي   شيوهبه قدما . است   منسجم نبوده ها و ساختارگرايان امروزي دقيق و  ستيفرمال
 زيرا؛ اند  كرده  اند، به معنا و محتوا نيز توجه مي  هكردكه به لفظ و صورت توجه  اندازه همان

  .به اين مسئله اشاره دارد ذيلصائب در بيت . نيستند جدا     ً       اساسا  از هم  لفظ و معنا
               خانــه نباشــد                         ليلــي مــا بــي ســياه               گـاه معنـي روشـن           لفظ بود جلوه

  )2164 /4: 1370صائب تبريزي، (

 سـبك وقـوع بـوده    دورة صفويهاي ادبي شعر   ترين جريان از بزرگاز طرف ديگر، 
پيرايه بـوده و تفـاوت آن    يب             ً هاي شعري كاملا    سبك وقوع از لحاظ صنايع و آرايه. است  

كه در فـرم پديـدار شـود در محتـوا      خودش بيش از آناز هاي شعري قبل و بعد   با دوره
 اي بـه شـعر و    از نظر تصاوير شعر كلاسيك هيچ چيز تازهطرز وقوع « .كند  بروز پيدا مي

نويسـان در    بنـابراين تـذكره  ). 29: 1387كـدكني،   شـفيعي ( »ادب فارسي نيفزوده اسـت 
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زيـرا در  ؛ انـد   هبه محتوا پرداخت، ناگزير سبكاشعار وقوعي و طرز شاعران اين  توصيف
دورة هاي شعري   از جريانيكي ديگر  .اند  فرم و صورت حرفي براي گفتن نداشته ةحوز

معنـي بـودن اشـعار شـاعران      بيگرايي و   بود كه مبناي آن بر معني» تزريق«طرز  صفوي
  ).33: 1388 شفيعيون،( است

اين . آكنده از اصطلاحاتي است كه بر معني اشعار دلالت دارد دورة صفويهاي   تذكره
. گيـر وجـود دارنـد    چشـم  يهاي مـورد بررسـي بـه طـور                    ً              توصيفات تقريبا  در تمام تذكره

» شـعر او را معـاني خـاص بسـيار اسـت     «: نويسـد   امير مطيعي مي ةدربار صفوي ميرزا  سام
از عشـق و دردمنـدى و مضـمون تـازه     «: نويسد  ملك قمي مي ةدربارني وبدا .)64: 1384(

: نويسـد   مولانا محتشم مي ةدربارالدين كاشي   تقي). 130 /3: 1379( »ها نرسيده بويى به آن
اوحدي ). 15: 1386(» گذارد ابيات عاشقانه و اشعار مداحانه بر لوح روزگار به يادگار مي«

و اشـعار   ،از سادات يزد است و در نهايت بلاهـت «: نويسد  ابوسادات مي مير ةدرباربلياني 
 ميـر  ةدربـار نصـرآبادي   .)556 /1: 1388(» و نمكـين بـود   مضـحك  بلكه سراپاي او همه

كليم كاشـاني   ةدربارآرزو    ).484 /1: 1378( »شعر عاشقانه بسيار دارد«: نويسد  ميالعال   عبد
خـوافي  شـاهنوازخان  ). 1352 /3: 1385(» شعرهايي دردمند و يأسي اكثر دارد«: نويسد  مي

را معاني خاص بسيار اسـت و در اداي معـاني نيـز اسـلوب      او«: نويسد در مورد كاتبي مي
  ).364 :1388(» خاص دارد

 »مضمون تازه«و  »معنايي  بي«، »ياب معني«، »معني تازه«، »معاني خاص«اصطلاحاتي مانند 
از  النفـايس    مجمـع  و ،العاشـقين    عرفـات ، الأشعار   ةخلاص، سامي  ة تحف دماننهايي   در تذكره

اشـعار  « دمانن ـبـا اسـتفاده از اصـطلاحاتي     نويسان  تذكره. پركاربردترين اصطلاحات هستند
اشـعار  « ،»اشـعار وقـوعي  «، »اشـعار درويشـانه  «، »معني اشعار بي«، »معاني خاص«، »عاشقانه

سـعي   »اشعار موحدانه«و ، »ابيات مضحكه« ،»اشعار صوفيانه«، »اشعار مداحانه«، »واسوختي
به شكل بيان و الفاظ  در اين توصيفات و و محتواي اشعار را توصيف كنند ند موضوعكن مي

  .توجهي ندارند
  
               رويكرد تطبيقي 4.2

شناسي امروز نيز  يكي از بنيادهاي علم سبك. شناسي بر تطبيق و مقايسه است  اساس سبك
طرز و شيوة شـاعري   ةهاي زبان فارسي نيز هرگاه به مسئل  در تذكره. تطابق و مقايسه است

زيرا شناخت سبك و طرز خاص هر شاعر  ؛شود، رويكرد تطبيقي نيز وجود دارد توجه مي
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عصـر و گذشـته    نياز به بررسي شباهت و تفاوت و تمايزات آن شاعر با ديگر شاعران هـم 
شـده بررسـي    ناشناخته با شعراي معروف و شناخته ي                    ً     در اين توصيفات عموما  شعرا. دارد
صحبت هستند و گاهي تفاوت زماني زيادي بين  اين شاعران گاهي معاصر و هم .شوند  مي
هـا توجـه    كـه در ايـن رويكـرد بـه آن     وضوعاتيم .وجود دارد              ّ         ها و شاعر مقل د و متتبع آن
  :ندشود بدين قرار  مي

  شاعران ديگران ازبرتري شاعر  1.4.2
اين . دانند  مي ديگر شاعران برتر ازنويسان برخي از شاعران را   در اين توصيفات تذكره

. زتمامي شاعران آن طر بابرتري شاعر گاهي در مقايسه با يك شاعر ديگر است و گاه 
تيتال . رسد كند اما بدو نمي تقليد تيتال مي«: نويسد  سيمايي مي ةدربارصفوي ميرزا   سام

گويي چندان ماهر و استاد بود كه   در تزريق. نظير خراسان بود مقرر و مقلد بي ةمسخر
 ةخمسكامي قزويني ). 250: 1384( »گويد چند بيت بلكه هزار بيت در يك ساعت مي

       ـّ     حضـرت مل ا    «: نويسـد   داند و در اين بـاره مـي    اميرخسرو مي ةخمساز  رترنظامي را ب
نظـامي   ةخمسميرخسرو غزل از خاقاني گذرانيده و ’: فرمايند كه            ّ    جامي قد س سر ه مي

كـه در   نمايد كه لطايف و دقـايقي  نزد عقل چنين مي ؛را كسي به از وي جواب نكرده
 » ‘                                        كس را ميس ر نيست، بلكه مقدور نوع بشر نيستپنج گنج شيخ نظامي مندرج است، 

  ).»اميرخسرو« ذيل :تا بي(

  هاي طرزهاي شعري تفاوتبيان  2.4.2
آرزو، توصـيفات ظريـف و     الدين كاشـي و خـان    تقي چوننويساني   اين توصيفات تذكره در

طـرز   تفـاوت  ةدربـار  يالـدين كاش ـ   تقي. دهند  هاي شعري شاعران ارائه مي  دقيقي از تفاوت
استعارات و شكوه الفاظ خاقـاني  «: نويسد  الدين اصفهاني با خاقاني و ظهير فاريابي مي كمال

الدين اسماعيل  خاص اوست و پاكيزگي و سلاست در شعر ظهير نيز خاص اوست و كمال
ايستد تا مدعا را متين و پرمعني و شيرين بيان  در ابداع معاني غريبه متانتي است كه بسيار مي

. دانـد   ديگري برتر مي ازاز سه شاعر را در يك بعد  يكالدين هر   تقي .)ر 377: 1083(» كند
و  ،گرايـي خاقـاني، درسـتي و سـادگي نحـو اشـعار ظهيـر فاريـابي          فـرم                در اين توصـيف  

آرزو نيـز در    خـان . دشـو   مـي  نشـان داده  خـوبي  الدين اصفهاني بـه   المعاني بودن كمال  خلاق
بيگ جويا توصيف جالبي از تنوع و تفاوت طرز شعري شاگردان   بتوصيف طرز ميرزا دارا

سـخنان كشـمير كـه در عهـد فقيـر       اكثر صاحب«: نويسد  مي و دهد  استاد ارائه ميشاعر يك 
شـعر   ةهرچنـد طريق ـ  ؛جويا بودنـد  بيگ قبول شاگرد ميرزا  بودند مثل ملا ساطع و عبدالغني
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دي و از متـأخران بـه   چه قبول از قدما به سـلمان و كمـال خجن ـ   ؛قبول و جويا يكي نيست
ثير راه رفته و جويا اكثر متتبع صائب است و اندكي به روش ميـر معـز نيـز    أروش سليم و ت

  .)344 /1: 1383( »رفته

  ي طرزهاي شعريها شباهتبيان  3.4.2
شـير   ر امير عليطبعش با شع«: نويسد مي بيگ سوسنيدربارة ) افشار يصادق(صادقي كتابدار 

طبـع  «: نويسـد  مـي  بيـگ  قلـيج چنين دربـارة   هم .)118: 1327(» نوايي خيلي موافقت داشته
            ِ    كتـاب تـاريخي    ةدربـار نصـرآبادي   .)127: همـان ( »رومي اسـت ] مولوي[ة لهجشعرش به 

 كنند كه به طريـق  اند، نقل مى ياران كه آن تاريخ را ديده«: نويسد  مي ميرجلالشاعري به نام 
شـعر  «: نويسـد  مي محمد مقيم خان مسيحخوشگو دربارة ).   « )1378 :1/ 148        وص اف نوشته

  .)214 /3: 1959(» گويد به طرز ميرزا جلال اسير مي

  طراز شاعران هم دربارةنظر افراد زمانه  4.4.2
مميـزان اشـعار مشـاراليه را عـديل      ةطايف ـ«: نويسد خاقاني شرواني مي ةدربارالدين كاشي   تقي

چـه اشـعار    ؛انـد   اند و جمعي از فضلا اشعار او را بر حكيم ترجيح فرموده حكيم انوري دانسته
 .)پ 259: 1083( »تر استعارات قدرتش تمام يانشاتر است و در           فظ مضبوطلوي من حيث ال

          ً                       اگر اتفاقا  خواجـه خـودش حضـور    « :نويسد  خواجه حسين ثنايي مي ةدربار كتابدارصادقي 
آن عزيز خوب گفته است كـه  . معني است كنند كه شعرش بي حضار اثبات مي ،نداشته باشد

در شركت لفظ و معني خواجه حسين ثنايي و مولانا محتشم دو نفـري يـك شـاعر خـوب     
  ).149: 1327(» دهند تشكيل مي

هاي   اما در تذكره ؛خورد  م ميهاي مورد بررسي به چش  تر تذكره رويكرد تطبيقي در بيش
در . تـري دارد  نمود بيش النفايس   مجمع و ،خوشگو ةسفين، الأشعار   ةخلاص، الخواص   مجمع

 ةنيز دربـار را نويسان نظر خود   هاي تطبيقي، تذكره  علاوه بر مقايسه ،برخي از اين توصيفات
كـه   ،النفـايس    مجمـع  و الأشعار   ةخلاص ةدر تذكر     ً غالبا  اين توصيفات . كنند  ميبيان شاعران 

  .شود  ديده مي ،اند  تر به مسائل سبكي پرداخته بيش
  
  بلاغي ـ رويكرد زباني 5.2

 ،در توصيفات زبـاني . شود  بلاغي شامل دو نوع توصيف زباني و بلاغي مي ـ رويكرد زباني
 زبـان و  ،گانـه يب واژگـان ي، زبـان  بـات يتركي تـازگ  دمانن ـتر بـه مسـائلي    نويسان بيش  تذكره
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                                       تر ناظر بر ب عد ادبي زبـان اسـت، بـه     كه بيش ،و در رويكرد بلاغي كنند ميي توجه ررسميغ
  .كنند توجه ميهاي بلاغي و سطوح ادبي زبان  آرايه

       زباني         توصيفات    2. 5 . 1
به ساختارهاي نحوي توجه  كنند و بسنده ميواژگان  فقط بهزباني  توصيفاتيسان در نو  تذكره

د كـه  نشو  توصيفاتي ديده مي النفايس  مجمع و وگخوش ةسفينهاي   در تذكره. نندك  خاصي نمي
خـان    امـام قلـي   نـام   بـه   شـاعري  ةخوشـگو دربـار  . كنند ميبه ساختارهاي نحوي زبان اشاره 

). 14 /3 :1959( »بسيار معاني تازه يافته و در بند و بست اكثر پـا لغـز نمايـان دارد   «: نويسد  مي
تـر از   بنـدي شـعرش مضـبوط    استخوان«: نويسد  شاعري به نام ملا عامل مي ةدربارآرزو نيز   

 ينحو اختارجا كه توصيفات زباني در س از آن). 1089 /3: 1385(» سخن ملا شوكت است
توان ادعا كرد كه اصـطلاحات    يقين نمي ها شواهدي ندارد، در اين توصيفات نيز به  در تذكره

ت ازيرا اين اصـطلاح  ؛كنند ميبه ساختارهاي نحوي اشاره » دينب استخوان«و » بند و بست«
  .توانند همانند موارد مشابه خود در مورد الفاظ و واژگان باشند  مي

  :ندكن ميتوجه  ذيلهاي زباني  به مؤلفدر سطح واژگان نويسان   در رويكرد زباني تذكره
 توجه به الفاظ و تازگي تركيبات زباني 1.1.5.2
 دمانن ـاصـطلاحاتي  . شـود   مـي شاعران توجه  ةتوصيفات به لغات و تركيبات تازدر اين 

به تركيبـات و واژگـان جديـد اشـاره      »الفاظ غيرمتعارف«و ، »الفاظ نابسته«، »الفاظ عجيب«
الفاظ و لغات بسياري كـه اليـوم متعـارف    «: نويسد  خاقاني مي ةالدين كاشي دربار  تقي. دارند

ناصـرعلي   ةخوشـگو دربـار  ). پ259: 1083(» ات او مندرج اسـت نيست در ميان اشعار ابي
هـاي نجيـب را در الفـاظ     طرز خيال را پايه به افلاك رسانيده و معني«: نويسد  سرهندي مي

تـلاش  « :نويسـد   محمدسـعيد اشـرف مـي    ةآرزو دربـار   ). 2 /3 :1959(» غريب جلـوه داده 
لفاظ نابسته كه در اشعار او اكثـر  ا. هاي تازه بسيار كرد و فكرش مصروف همين است معني

در «: نويسـد   ارادت خـان واضـح مـي    ةدربـار  و ؛)124 /1: 1383  ( »است سببش همين بـود 
 ةشـاهنوازخان خـوافي دربـار   ). 1765 /3: همـان (» تركيبات فارسيه تصرفات نمايان داشت

بـه  چون وي همه جا تـلاش الفـاظ غيرمتعـارف دارد ملقـب     «: نويسد  خواجوي كرماني مي
در فــن انشــا بــه « :نويســد  وري مــيهــظ ةدربــارو  ؛)328 :1388(» نخلبنــد شــعرا گرديــده

  ).138: همان(» بندي حروف اعجاز كرده پردگي كلمات و استخوان الفاظي و بي خوش
  بسامد واژگان زبان بيگانه 2.1.5.2

ن توجه هاي ديگر در اشعار شاعرا  نويسان به وجود واژگان زبان  در اين توصيفات تذكره
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به سبب كثـرت الفـاظ هنـدي بعضـي     «: نويسد  ملاطغراي مشهدي مي ةدربارآرزو   . كنند مي
بسيار در بند الفـاظ  «: نويسد  ميرزا گرامي مي ةدربار). 276 /2 :1385(» ربطگي دارد جاها بي

). 1362 /3: همـان ( »گو از زبان غير باشـد مثـل هنـدي و فرنگـي    . نابسته و معاني تازه بود
ديـوان اشـعارش در ميـان مـردم پيـدا      «: نويسـد   الدين جامي مي تاج ةالدين كاشي دربار  تقي
  ).ر 486: 1083( »لهذا اليوم آن اشعار متروك است ،لغت مغولي گفته بهشود وليكن اكثر  مي

  توجه به زبان غيررسمي 3.1.5.2
رسـي توجـه   هاي غيررسـمي زبـان فا    ها و لهجه  نويسان به زبان  در اين توصيفات تذكره

لرستان ابيات مشهور زيـاد   ةبه لهج«: نويسد  مولانا صيقلي مي ةدربار كتابدارصادقي . كنند  مي
همـه   .از قـزوين اسـت  « :نويسد  شاعري به نام حافظ صابوني مي ةدربار). 27: 1327(» دارد

اي به هفت لهجه ساخته  در مدح خان احمد قصيده .گفت هاي مختلف مي  گونه شعر به زبان
شاعري به نام دانهي  ةني درباروبدا ).45: همان( »گفت خودشان شعر مي ةاغلب به لهج. بود
گفت و غزليات به زبان فصـيح نيـز بسـيار     انه مىياكثر شعر به همان زبان روستا«: نويسد  مي
در بعضي جاها بناي شعر را «: نويسد  مخلص كاشي مي ةآرزو دربار  ). 159 /3: 1379( »دارد

  ).1481 /3: 1385  ( »گذاشتهبر لهجه 
 و ،وگخوش ـ ةسـفين ، الخـواص    مجمـع ، الأشـعار    ةخلاصهاي   زباني در تذكره توصيفات

 ةدر ايـن ميـان تـذكر   . تـري دارد  هـا نمـود بـيش     ديگـر تـذكره   در مقايسه با النفايس    مجمع
  .دهاي مختلف آن دار  تري در اين رويكرد و جنبه سهم بيش النفايس    مجمع

  توصيفات بلاغي 2.5.2
و  ،مسائل سبكي كـاربردي كـردن، ابـداع    ةدر حوز دورة صفويهاي بارز منتقدان   از ويژگي

 شميسـا، ( بلاغت مدرسي قـدما بـوده اسـت    ةهاي بست  ارچوبهنوآوري آنان در قواعد و چ
بـا  هـا كردنـد و     تأمـل  هـاي شـاعران نـوطرز     خيالي  تازهدر منتقدان هندي  ؛ اما)128: 1386

هـاي    در تـذكره  حـال ا اين ب). 24 :ب 1385، فتوحي( مواجه شدنداي   معيارهاي بلاغي تازه
در  ،هنـدي هـاي    در تذكره توصيفات بلاغي .اين دوره نشان چنداني از مسائل بلاغي نيست

ة تحفد ماننهاي ايراني   در ميان تذكره. خورد  تر به چشم مي بيش ،هاي ايراني  تذكره مقايسه با
 فقـط  ويسـت  نشاني از توصيفات و مباحث بلاغـي ن  العاشقين   عرفات و ،نصرآبادي، سامي  

  .خود به اين مسائل پرداخته است ةالدين كاشي در تذكر  تقي
تـر             ِ                      سير تاريخي  اضـافه شـدن و بـيش    ،توصيفات بلاغي از بررسي همين موارد اندك با

 مـري قدوازدهـم  تا  دهمقرون  يطدر    نويسان  ات تذكرهيشدن صناعات بلاغي در ميان نظر
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هاي قرن   سير تاريخي به اين معنا كه هر چه از قرن دهم به سمت تذكره. كند  جلب توجه مي
در . شـود   ها افـزوده مـي    هاي بلاغي در تذكره  ، به تعداد و تنوع آرايهرويم پيش ميدوازدهم 

كـامي  (اسـت     استعاره اشاره شـده  ةتشبيه و يك مورد آراي   ةبه آراي فقط المĤثر   نفايس ةتذكر
و  الأشـعار   ةخلاص ـهـاي    در تـذكره ). »محنتي سيستاني« ذيل و» قاسمي« ذيل: تا ، بيقزويني
كاشـي،  ( نيـز اشـاره شـده اسـت     استعاره و مجـاز  ةعلاوه بر تشبيه به آراي نالعاشقي   عرفات
 و النفـايس    مجمـع هـاي    در تذكره). 2161: 1388، بلياني اوحدي؛ پ 700 ،ر 1177: 1083
، از صـنعت ايهـام لفظـي نيـز سـخن رفتـه اسـت        مـذكور علاوه بر مـوارد   ،خوشگو ةسفين

ــگو، ( ــذكر). 1555/ 3؛ 603 /2 :1385 ،آرزو؛ 234 ،32 /3 :1959خوشـ ــت تـ  ةو در نهايـ
 سـير تـاريخي صـنايع   و  كنايـه و ، تشبيه، استعاره، ايهـام  چونهايي   به آرايه سخن         ِبهارستان 

: نويسـد   مي بدرچاچي دربارة بهارستان سخنخوافي در تذكرة شاهنوازخان  .دارداشاره بلاغي 
و دربـارة  ) 91: 1388( »شامل تشبيه و كنايه است ،ب به فخر زمانقمل ،رچاچيداكثر اشعار ب«

يد بيضا داشت و اكثر تلاش وي به طرز  عمامدر فن شعر و «: نويسد مي محمد سعيد اشرف
  ).534: همان( »ايهام بود

تر  و اين صنعت در متأخرين بيش«: نويسد  مثل مي  سير تحول صنعت مدعا ةخوافي دربار
بنـدان حـال بـه تبعيـت       خصوص صائب تبريزي و غني كشميري و ديگر معني ؛رواج يافته

شاهنوازخان ). 108: همان( »گوناگون طرز مدعامثل آرند اند و به اعلي رسانده ةمرتبه ايشان ب
سير         ِاز قبيل  وضوعاتياو به م. خوافي در توصيفات خود توجه زيادي به مسائل بلاغي دارد

صـنعت مبالغـه در ميـان    ، تاريخي و تحول صنايع ادبـي و اشـكال گونـاگون آن در اشـعار    
 ،)59: همـان ( نيتعداد ابيات غزل نزد قدما و متـأخر  ،)121: همان(ن ين و متقدميمتأخر

 بلاغي حذف ةآرايو ، )69: همان(نگاه تاريخي به قالب غزل  ،)65: همان(قالب مستزاد 
  .اشاره كرده است )146: همان(

نويسـان بـه طرزهـاي      تـذكره  آراي   گسترشبيان ديگر  به ها و  اين تفاوت دلايليكي از 
طـرز   گسـترش  بـراي مثـال  . آمدنـد   شود كه به مرور زمان به وجود مـي   جديدي مربوط مي

و  خوشـگو  ةسـفين  ةدر دو تـذكر » ايهـام لفظـي  «بندان در هند باعـث رواج اصـطلاح     ايهام
                 ـّ               توانـد نشـان از ترق ي و رشـد        ها نيز مي  رفت بخشي از اين پيش. شده است النفايس    مجمع

  .زبان فارسي باشددر نويسي   سنت تذكره
  

  گيري  نتيجه. 3
 ؛است   عنوان رويكرد به معناي علمي امروزي وجود نداشتهقدما مفهومي با  ةانديشنظام  در
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 هـاي  ديدگاهنيافته در بين  شناسي جديد به شكلي ابتدايي و تكامل  بسياري از مباني سبك اما
هاي گوناگون طرزهاي   نويسان به جنبه  ذكرهت. است   وجود داشته دورة صفوينويسان   تذكره

هـاي    شناسـي            و فرد يـت  ،هـا   ها، تطابق  بندي  تقسيم ها هديدگادر ميان اين  .شعري توجه دارند
شود كـه    مشاهده مينويسان   هاي شعري موجود در زمان تذكره  طرزها و جريان ازاي   ارزنده

 ةرويكـردي كـه در گسـتر    .اسـت    شناسي محققان معاصر مغفـول مانـده    در مطالعات سبك
رويكـرد  اين  عين حال در ژرفاي در. است                            نويسان وجود دارد رويكرد شم ي   ات تذكرهينظر

  .نيز وجود داشته استباارزشي زباني و تاريخي، تطبيقي، محتوايي،  ، تأملاتي         فراگير شم 
 سـليقة كـه بـيش از هـر چيـز برخاسـته از       ،ذوقي و استعاري كاربرد فراوان اصطلاحات

هـاي مهـم    از شـاكله نويسان   و احساس تذكره دهد ذوق نشان مي، نويس است تذكرهشخص 
نظر هم از  ،جغرافياييـ  رويكرد تاريخي .ه استاهميت داشت آمده و شناسي به شمار مي سبك

. شناختي در جايگاه نخست قـرار دارد  سبك اهميت و اطلاعات نابنظر گستردگي و هم از 
را رصـد   هـا  موقعيت جغرافيـايي آن و  هم طرزهاي شعري رايج ،از اين ايستار ،نويسان  تذكره
هاي قـديم   ذوق غالب زمانه و روند متروك شدن سبك بارةند و هم ملاحظاتشان را درا كرده

  .اند كرده بررسيهاي ادبي در طول زمان را  خيزهاي سبك فردي و گونه  و  ثبت و حتي افت
د گير وجـود دار  چشم يهاي مورد بررسي به طور  در تمام تذكره نيز توصيفات محتوايي
توجـه   نيـز  به مسائل محتواييخود  ةشناسان قدما در توصيفات سبكو نشان از اين دارد كه 

شـاعران از     يها، تأثيرپـذير  شباهت ها، تفاوت به ،در رويكرد تطبيقينويسان  تذكره .اند  هكرد
اي نيـز در   سـنجانه  و البته تأملات زباني نكتـه  توجه دارند...  و ،ها ديگر، تقليد و تتبع آن يك

 .خورد به چشم مي ساننوي ات تذكرهيميان نظر
ت توصـيفات  ي ـو كيفكميت يم به رو  مي پيشهرچه از قرن دهم به سمت قرن دوازدهم 

نظـر   دقـت  و شـود  مـي ذوقـي كاسـته    اتينظراز  ؛شود  هاي مورد بررسي افزوده مي  تذكره
توجه به مسـائل   و )درزماني( سير در تحول وقايع سبكي چونمسائلي  بارةدرنويسان   تذكره

هـاي هنـدي     تـذكره  دورة صـفوي ر د. شود  مي تر  و علمي ،تر  انتقادي ،تر  بيشزباني و بلاغي 
سبكي در  وضوعاتم. اند داشتهشناسانه   انتقادي و سبك وضوعاتم ةتري در حوز سهم بيش

 .است   نمود بارزتري داشته ،ها به مسائل فرازباني تر آن توجه بيش دليلبه  ،هاي هندي  تذكره
در ميان  .تري دارد بيش ةجلوهاي ايراني   از طرف ديگر توصيفات شاعرانه و ذوقي در تذكره

سـبكي توجـه    وضوعاتمالدين كاشي به   تقي الأشعار   ةخلاص ةتذكر فقطهاي ايراني   تذكره
پرداخته سبكي  وضوعاتم به اين تذكره .است  بوده مستثناخاصي نشان داده و از اين قاعده 

  .هاي زبان فارسي است  برترين تذكره ءجزت يكمو  ،از لحاظ كيفيت، تنوعو 
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اما  ،اند  سبكي و نقد ادبي نپرداخته وضوعاتماگرچه به صورت منسجم به نويسان  تذكره
. انـد  آراي صائب مستندات نابي به دست دادهي                      هاي ذهني و توصيفات شم   از طريق استنباط

شناسي دقيـق و    نويسي جديد براي رسيدن به جريان  ادبيات شناسي و تاريخ  سبكدر  بنابراين
 ـ لازم اسـت تمركـز خـود را   جزئي  و از  يمتـر كن ـ  هـا و متـون دسـت اول بـيش      تـذكره  رب
  .يم       ِ                        هاي كلي  سبك و تاريخ ادبي بپرهيز  بندي  تقسيم
  
    ها      شت  نو    پي

ر صـو متتـوان    هاي ديگري نيز مـي   رويكردسبكي  وضوعاتم بارةنويسان در  تذكره ديدگاهبراي   . 1
چنـد   گـزينش بـا  نويسـندگان  شود كه  باعث چنين ظنياما كم بودن شواهد ممكن است ؛ شد

منـد    از مسـتندات قـوي بهـره   ادعا و  ندداريا حتي موارد خاص سعي در اثبات نظر خود  نمونه
 بنـابراين و  دارنـد هـا    ادامه خواهند آمد شـواهد بسـياري در تـذكره    ي كه دريرويكردها. نيست
 .توان منكر آن شد  نمي

نسخة خطـي و منظـور از حـرف ر روي بـرگ نسـخة      ) صفحه(منظور از حرف پ پشت برگ   . 2
 .خطي است

 .177 ،163: الف 1385، فتوحي؛ 50، 45 :1385كدكني،  شفيعي ←  . 3
از خيال و دورخيال هندي مورد توجـه بسـياري    طرز آصفي بعدها در طرز نازك كه است گفتني  . 4

تر ناظر بـر تفـاوت ايـن     الدين بيش  در نظر تقي» متروك«اصطلاح . شاعران و متتبعان قرار گرفت
 .نويس است  گير وقوعي در زمان تذكره  طرز با طرز همه

       مشابه    آن  ي    عنا م  .      ندارد  ي    منف  ي    معن       اصطلاح   ن ي ا   . م  اي        كرده    خذ ا   ها          تذكره    از    را  »  ب   فري       عام «       اصطلاح  . 5
  .   است             نزد امروزيان    ب ي  فر    دل       اصطلاح  ي     معنا
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